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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 02/9/0022تاریخ  به 73جلسه شماره 

 –مقام تفویض به امام در آیات سوره حشر تبیین  –نساء در بحث ملک عظیم و حسادت شیاطین به اولیاء الهی سوره 

 وع امتحان سنگین بندگی با مقام تفویض اولیاء الهیوق

 نساء در بحث امانت ملک عظیمسوره 

ت ذیل آیه شریفه به مقام مفترض الطاعه روایاحضرت ابراهیم بود. امامت مقام تنقیح  و 1ت باب طبقاتاروایبحث در 

ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضَْلِهِ فَقَدْ آتَیْنا آلَ إبِْراهیمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتیَْناهُمْ   أَمْ یَحْسُدوُنَ النَّاسَ علَى»اشاره کرده و آیه شریفه 

عمود اصلی مقام امامت لذا  و امامت را در کنار بحث طاعت بیان کرده است. به همین مقام اشاره کرده هم 2«مُلْكاً عَظیما

  بودن است. «مفترض الطاعه»همین مقام 

را خدا امكانات در روایات هم به این بحث اشاره شده است. است که کرده  حمطررا حسادت کلیت  این آیه شریفهظاهر 

و الا اگر  در عالم به حكمتش تقسیم کرده است و کسی که حسادت می ورزد به این شكل تقسیم اعتراض دارد.

حسادت ورزیدن یعنی خروج از طرح طبق روایات از فضل الهی آن را طلب کند. ولی صلاحیت آن در انسان باشد، 

 تقسیم الهی.

به  خدا از فضلش با مقامات الهی است که جن و انس حسادت بین شیاطین ،حسادتی که در عالم رخ داده اصلولی 

است و الا شیطان قوای مادی در دنیا فراوان دارد.  اتنسبت به همین مقام حسادتاصل  ؛استنبیاء و رسل و ائمه داده ا

مقامی است و د که این چه نمی فهم شو اقرانو ظاهراً او  است همین مقام امامت و خلافت استآنچه به او داده نشده 

سته و محق به ا شای. حسادت خود قواعدی دارد و مخلوق به چیزی حسادت می ورزد که خود رندهمین را طلب کرده ا

که خود را در بالاترین درجات در نزد خدا می دید، بدنبال چنین مقامی بوده است و الا هرکسی چنین شیطانی  آن ببیند.

 حسادتی برایش بوجود نمی آید.
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أَ لمَْ تَرَ إلَِى الَّذینَ أُوتُوا نَصیباً مِنَ »فرموده: قبلی همین آیه شریفه هم کاملاً مرتبط به این مقامات و فضل الهی است. آیات 

أُولئكَِ الَّذینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ * نَ الَّذینَ آمَنُوا سَبیلاً مِ  الْكِتابِ یؤُْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ یَقُولوُنَ لِلَّذینَ کَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى

اکرم بودند  در این آیات اهل کتاب اشاره شده است که اینها در رقابت و حسادت با نبی «اًفلََنْ تَجِدَ لَهُ نَصیر مَنْ یَلعَْنِ اللَّهُ

سوره ر د 3شدند. ابل حضرت ایستادند و با دشمنان حضرت هم پیمانو با اینكه بهره ای از کتاب الهی داشتند ولی در مق

ذلِكَ »است.  بیان شده ،ضرت داده شدهو قبول نكردن فضل الهی که به ح ث حسادت یهوده هم همین بحمبارکه جمع

 5« لَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعظَیممَنْ یَشاءُ وَ ال  یُؤتْیهِ  اللَّهِ  فَضْلُ

ارند مان امانت اصلی الهی در عالم است که خدا در اختیار عده ای گذاشته است و حتی خود آنها هم حق ندمقام هاین 

آیات بعدی سوره نساء همین بحث امانت و اداء آن به صاحب آن را اشاره فرموده است. آنرا در هرجایی قرار دهند. 

روایات ذیل این آیه شریفه مكرر بیان کرده است که رسول خدا  «أَهْلِها  إِلى  وا الْأَماناتِإِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تؤَُدُّ»فرموده: 

امانت بزرگ الهی است و هد. این یت را در چه کسی قرار دحتی حق این را نداشته است که انتخاب کند که امر وصا

 کسی در این مقام نباید حسادت و طلب بیجا کند.

 «ملك عظیم»این تعبیر در مقابل همان  «یُؤْتوُنَ النَّاسَ نَقیراً أَمْ لَهُمْ نَصیبٌ مِنَ المُْلكِْ فَإِذاً لا: »ادامه این آیات فرمودهدر 

. در واقع بیان شده است که خدا ملك خود را در اختیار شما نمی گذارد زیرا این است که در آیه بعد بیان شده استای 

ی برای سیر بندگان باشد. ولی شما اگر امكانات عالم را ملك برای این است که امكانات الهی بدست عباد برسد و بستر

اینكه وقتی به غصب بر کما  بدست بگیرید و ملك واقعی عالم را داشته باشید، چیزی از دست شما به کسی نمی رسد.

این زمین مستولی می شوند، فقط گرفتاری بندگان خدا بیشتر می شود. اینها در مقام هدایت و شفاعت و سیر عباد 

 1.نیستند

                                                           
همان ت و منافقین بوده است. ن اماستاد می فرمودند این پیوند یهود با مشرکین است که در ساحت تاویلی تبدیل به پیمان یهود با یهود ای - 3

حشری که در سوره حشر بیان کرده است و همان اتصالی که بین یهود در سوره جمعه و منافقین در سوره منافقون است که هردو در کنار هم 

 را دنبال می کنند.رح انفضاض از حول رسول ط

 .5عه آیه مسوره ج - 5

اگر ملك در اختیار این افراد بخیل بود، حتماً چیزی به و به هرکه خواهد از فضلش دهد. و ست خدار دیگر ملك عالم در اختیار به تعبی - 1

 کسی نمی رسد و امكانات عالم در اختیار امیرالمومنین قرار نمی گرفت.
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 و صاحب امر بودن در عالم مقام تفویض

عرض شد که وقتی و جلسه قبل روایاتی را در مورد ملك عظیم و مقام امامت و مفترض الطاعه بودن عرض کردیم. در 

به او تفویض می شده امر و نهی در ساحتی  ؛ یعنیسید مقام مفترض الطاعه می یافتکه نبی و رسول به مقام امامت می ر

اشاره کردیم که اطاعت از اطاعتی است که غیر از اطاعت از امر و نهی خداست. هرچند او است و در این ساحت برای 

محدوده و وسعتی که برای این البته  6«لرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَا  یُطِعِ  مَنْ» فرموده: او در رتبه ای است که اطاعت از خداست.

آنچه در مقام تفویض اهل بیت لذا اختیار امام قرار داده می شود به درجات اوست ولی اصل معنای امامت همین است. 

  هست برای همه ائمه از سلسله انبیاء نبوده است.

 یت و مقام تفویض آنها اشاره کنیمقدری باید به مقام مفترض الطاعه بودن اهل ب ،تصات این مقامبرای پیدا کردن مخ

این روایات در باب تفویض کافی و بصائر و کتب مفصلی مثل  .هرچند مقام تفویض بحث بسیار پر دامنه و مهمی است

جعل و امر و نهی رسول الله و  هبحار هست و ابواب مرتبطی هم دارد که باید بررسی شود. بحث فریضه و سنت و محدود

لذا ما همه این زوایای بحث را اینجا باز نمی ائمه بحث جدی و پر ثمری است که در فقه و اصول هم آثار جدی دارد. 

 رداخت.کنیم و فقط در حدی که مقام مفترض الطاعه و نكات اصلی آن روشن شود به این روایات خواهیم پ

علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ : »بود که جلسه قبل اشاره کردیم فرموددر صحیحه برید عجلی 

مُلْكاً   وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ  الْكِتابَ  بْراهِیمَإِ  فَقَدْ آتَیْنا آلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِی قَولِْ  نْ أَبِی جَعْفَرٍبْنِ أُذیَْنَةَ عَنْ بُریَْدٍ العِْجْلِیِّ عَ

  وَ آتَیْناهمُْ نْكِرُونَهُ فِی آلِ محَُمَّدٍ قَالَ قلُْتُوَ یُ اهِیمَعَظِیماً قَالَ جَعَلَ مِنْهُمُ الرُّسلَُ وَ الْأَنْبِیَاءَ وَ الْأَئِمَّةَ فكََیْفَ یُقِرُّونَ فِی آلِ إِبْرَ

یعنی  7«هَ فَهُوَ الْمُلكُْ الْعظَِیمُاً قَالَ الْمُلكُْ الْعظَِیمُ أَنْ جَعَلَ فِیهِمْ أَئِمَّةً مَنْ أَطَاعَهُمْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَاهُمْ عَصَى اللَّمُلْكاً عَظِیم

مقام امامت و ملك عظیم مقام امر و نهی است که باید از او اطاعت محض شود. و این غیر از ابلاغ امر و نهی خداست. 

امری عبیر دیگر امام در ماموریت خود ذیل امر خدا، فرمان هایی دارد که این معنا در سطح نبی اکرم و اهل بیت تبه 

 بسیار عظیم و وسیع است.

أَمْ   قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ى عَنْ رَجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكمَِ قَالَ:مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَ»م فرموده بود: روایت دیگر از هشام بن سالدر 

مَا ذَلكَِ الْمُلْكُ  ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضَْلِهِ فَقَدْ آتَیْنا آلَ إبِْراهِیمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْكاً عَظِیماً  یَحْسُدوُنَ النَّاسَ علَى
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یعنی کسی که می خواهد در سطح امامت  0«لْعظَِیمُ قَالَ فَرْضُ الطَّاعَةِ وَ مِنْ ذَلكَِ طَاعَةُ جَهَنَّمَ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَا هِشَامُا

ا همانطور که فرمان الهی ب در عالم انجام دهد باید ملك عالم و امكانات و جنود الهی به نحوی در اختیار او باشد.کاری 

 مقدمات و جنودی همراه است تا به انجام می رسد، فرمان امام هم در همان حیطه خود باید مستظهر به قوای خداوند

اشد. لذا در این روایت فرموده امامی که مقام اطاعت دارد، باید بهشت و جهنم هم در همان سطح از او اطاعت متعال ب

 9ری اتفاق نیافتد.که او امر و نهی کند ولی در عوالم متناسب با آن دستور ام کنند و الا معنا ندارد

 و رشد بندگی حشر و بحث تفویضسوره 

فلَِلَّهِ   رَسُولِهِ مِنْ أَهلِْ الْقُرى  ما أَفاءَ اللَّهُ علَى»در سوره مبارکه حشر است. فرموده: تفویض بحث  کلیدی و محوریآیه اما 

  فَخُذُوهُ لا یَكوُنَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنكُْمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُوَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ کَیْ   وَ الْیَتامى  وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى

در مورد واقعه بی نضیر است که بدون جنگ قلعه این آیات  18« وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فاَنْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقاب

ای توقع غنیمت داشتند که خدا فرموده وقتی جنگی رخ نها فتح شد و اموال زیادی بدست رسول الله افتاد. عده های آ

عده ای اعتراض داشتند که خدا فرموده است آنچه رسول به ه نداده است این اموال انفال است و در اختیار رسول. کان

الهی پیشه کنید و در مقابل دستور رسول مطیع باشید که خدا شما داد بگیرید و آنچه شما را نهی کرد، دست بكشید. تقوی 

 شدید العقاب است.

عِدَّةٌ »در صحیحه زراره فرموده: دین به نبی اکرم مفصل بحث شده است.  روایات ذیل این آیه شریفه از مقام تفویضدر 

 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ  یَقُولَانِ عْفَرٍ وَ أبََا عَبْدِ اللَّهِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثعَْلَبَةَ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ سَمعِْتُ أبََا جَمِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ 

 11«ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا مْ ثُمَّ تلََا هَذِهِ الآْیَةَأَمْرَ خَلْقِهِ لِیَنْظُرَ کَیْفَ طَاعَتُهُ فَوَّضَ إِلَى نَبِیِّهِ جَلَّ

در  اطاعت آنها روشن شود. تبت به خلق قرار داده است که کیفیحضرت فرمودند خدا رسول را در نقطه امر و فرمان نس

                                                           
 31، ص: 1 بصائر الدرجات، ج - 0

کسی تفویض می کند این  ا بهاستاد می فرمودند بحث تفویض در ادبیات دینی خود بحث جدی دارد که وقتی خدا جایی از فرمان خود ر - 9

رای موجود دیده می جدا شدن آن ساحت از خداوند نیست و امر از دست خدا خداوند خارج نمی شود. ولی ساحتی از اختیار ببه معنای 

خودمان تفویض شده است و آن به علقات تر مورد وجود خود مختار و صاحب امر هستیم و به نحوی امر این بدن و مشود. همانطور که ما د

احت امامت هم همین ما را از ساحت جبر بیرون می برد ولی این به معنی تفویض منحرفی نیست که دست خدا بسته شود. حال تفویض در س

امضاء می شود ولی از دست خدا خارج نمی شود. و البته امر و فرمان امام به نحوی است که به همین نحو است که اختیار او در سطح دیگری 

 تفصیل بیشتر به بحث جبر و تفویض در بحث اختیار رجوع شود.رضای الهی به فرمان اوست. برای 

 7سوره مبارکه حشر آیه  - 18
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کسی که مثل خود ما لباس بشر پوشیده است ولی امر و  واقع می شود.به این تفویض الهی اطاعت خدا و امتحان واقع 

داده است. این امتحان سنگینی  ا در مقام طاعت نسبت به او قرارنهی دارد و خدا این اجازه را به او داده است و ما ر

تور خدا امر راحت تری است تا اینكه انسان از واقعاً اطاعت از دساست که از اطاعت از دستور خدا سنگین تر است. 

 دستور رسول که صاحب مقام تفویض است اطاعت کند.

امتحان واقع می شود. بحث مهمی است که وقتی بحث امر و نهی رسول الله مطرح می شود سطح دیگری از طاعت و این 

ین سوال را این را در صحنه هایی در تاریخ اسلام می بینیم که نسبت به بعضی از احكام و دستورات رسول خدا عده ای ا

م جنگ حنین بعد از واقعه تقسیم غنائاز جانب خداست یا دستور خود شماست؟! در  حرفی که می زنیده این می کردند ک

 این از خداست یا نظر خود شماست؟!سهمی داد، انصار اعتراض کردند که  «مولفه قلوبهم»اینكه رسول خدا از غنائم به 

در ابتدای بحث عرض شد که مسئله حسادت یك مقیاس و بسترهایی دارد به همین بحث ارتباط دارد. اینكه انسان اینكه 

از امر و نهی ت یك حدی از حسادت را در انسان ایجاد می کند. ولی اگر بگویند حرف دیگری که مبلغ از جانب خداس

دارد اطاعت کنید و این دستور و تشخیص خود اوست، سطح دیگری از خضوع در  ظاهر بشریودتان مثل خکه کسی 

  یجاد می کند.مقابل خدا یا در مقابل حسادت به اولیاء الهی را ا

قَبْلُ مِنْ نارِ وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ * صالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْ»که حجر فرموده: مبارسوره در 

  وحیفَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُ* صالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْ* مُومِ السَّ

 قالَ یا إِبْلیسُ ما لكََ أَلاَّ* ونَ مَعَ السَّاجِدینَ یَكُ أَنْ  إِلاَّ إبِْلیسَ أَبى* كَةُ کُلُّهُمْ أَجمَْعوُنَ فَسَجَدَ الْملَائِ* فَقعَُوا لَهُ ساجِدینَ 

وقتی که تفاوتی در خلقت خود می  12«صالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍلَمْ أکَُنْ لِأَسْجدَُ لِبَشرٍَ خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْ قالَ* تَكوُنَ مَعَ السَّاجِدینَ

تواند در مقابل این موجود نمی  ای اوست.آدم از گل بدبوی ساییده خلق شده است بستر حسادت بزرگی بربیند و اینكه 

در شیطنت شیطان همین نكته در روایات گفته شده است که عرضه داشت که اگر سجده کند و خود را تابع او قرار دهد. 

 13عت کنم.از خلیفه تو حرف گوش دهم و اطای نیست ولی حاضر نیستم قرار باشد حرف خود شما را گوش دهم مشكل

همان نكته ای است که حضرت در خطبه قاصعه فرمودند که خدا اینگونه امتحان را سنگین کرده است که دستور به این 

سجده موجود ز بشر است و حتی ملائكه و شیطان که از بشر نبودند هم باید به همین اطاعت به موجودی داده است که ا
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 قرََّبٌ وَ لاَ نَبِیٌّ مرُسْلٌَناَ أَعْبدُُكَ عِباَدَةً لمَْ یَعْبُدْکَهاَ مَلَكٌ مُوَ أَ فُنِی مِنَ السُّجوُدِ لِآدمََفَقاَلَ إِبْلِیسُ یاَ رَبِّ اعْ. ..قاَلَ الصَّادِق»ت فرمود: در روای - 13

، ص: 1 تفسیر القمی، ج «فأََبَى أنَْ یَسجْدُ -إِنَّماَ أُریِدُ أنَْ أُعْبدََ منِْ حیَْثُ أُریِدُ لاَ مِنْ حَیثُْ ترُیِدُ ا حاَجةََ لیِ إلَِى عِباَدتَكَِقاَلَ اللَّهُ تَباَركََ وَ تَعاَلىَ لَ
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بْحَانَهُ وَ هُوَ العَْالِمُ ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذَلكَِ ملََائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِینَ لِیَمِیزَ الْمُتَواَضِعِینَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِریِنَ فَقَالَ سُ»حضرت فرمودند: ؛ کنند

نِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقعَُوا لَهُ ساجِدیِنَ إِ  بمُِضْمَراَتِ الْقلُُوبِ وَ مَحْجُوبَاتِ الْغُیُوبِ

وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ ...  لِهاعْتَرَضَتْهُ الْحَمِیَّةُ فَافْتَخَرَ علََى آدَمَ بخَِلْقِهِ وَ تَعَصَّبَ عَلَیْهِ لِأَصْ  فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعوُنَ إِلَّا إِبْلِیسَ

فُهُ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لظَلََّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ یَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ یَخْطَفُ الْأبَْصَارَ ضِیَاؤُهُ وَ یَبْهَرُ الْعُقُولَ رُواَؤُهُ وَ طِیبٍ یَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْ

وَ لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَبْتَلِی خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا یَجْهلَُونَ أَصْلَهُ تَمْیِیزاً بِالاخْتِبَارِ لَهُمْ وَ  یهِ عَلَى الْملََائِكَةِفِ  الْبَلْوَى  لَخَفَّتِخَاضِعَةً وَ 

یعنی خداوند متعال می توانست حضرت آدم را به نحوی خلق کند  14«الحدیث  نَفْیاً لِلِاسْتِكْبَارِ عَنهُْمْ وَ إبِْعَاداً للِْخُیلََاءِ مِنْهُم

ولی اینگونه دیگر امتحان آسان می شد و اختبار متواضعین ند که نورش چشم ها را خیره کند و یا بوی او همه را مست ک

 از مستكبرین رخ نمی داد.

این سجده در واقع سجده در مقابل خدا بود و نسبتی بین ولی بیان شده است که  روشن این روایت و روایات مانند آندر 

استكبار در مقابل ولی الله استكبار علی الله است. خدا با خداست که خضوع در مقابل او خضوع در مقابل خداست. نیز 

این امتحان در موضوع خضوع در مقابل کبریای الهی بود و اهل  تفویض دین و امر الهی به امام باید اینطور معنا شود.

 الحمدالله...و تواضع و بندگی در این امتحان موفق خواهند شد.
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